
بایسته هاي برنامه ریزي استراتژیك برا ي جهان اسلام در      

ابتداي هزاره سوم    

دكتر سيدعلي طباطبائي* 1

چكيده
جهان اسلام در لحظه اي از زمان قرار گرفته است كه آن را بايد جزء خطيرترين لحظات تاريخ آن 
دانست. گذر سلامت از اين زمان پر شتاب، در گرو درك واقعيت هاي اين زمان است. بدون شناخت عميق 
و درك دقيق نسبت به وضعيت موجود، هيچ راه برون رفتي از اين وضعيت محقق نخواهد شد. شناخت 
اين وضعيت بايد بدون توجه به قضاوت هاي پيشيني، داوري هاي ايدئولوژيك، و انگاره هاي ذهني و تنها 

با تكيه بر واقعيت ها، صورت گيرد.
شرايط موجود جهان اسلام، نيازمند تحولات بنيادين در انديشه و عمل در جهت كسب جايگاه شايسته 
و بايسته در عرصه بين المللي است. تاريخ، تمدن، ثروت، جمعيت، وسعت و قدرت بالقوه جهان اسلام با 
وضعيت موجود آن تطبيق نمي كند. )1( بنابراين بايد طرحي نو در عرصه هاي سياست، اقتصاد و فر هنگ 
در انداخت تا جهان اسلام بتواند از تمامي منابع خويش سودجويد و جايگاه خود را در عرصه نظام بين المللي، 

جايگاه شايسته و بايسته اي ببيند.
وضعيت داخلي و بين المللي در جهان اسلام به هيچ وجه با توانايي هاي بالقوه و بالفعل آن همخواني 

* عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

www.SID.ir


بایسته های برنامه ریزی استراتژیک برای جهان اسلام در ابتدای هزاره سوم

182          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            

ندارد و جهان اسلام نيازمند اقدامات اساسي در جهت تغيير و تحول است. بنابراين الزام به اتخاذ استراتژي 
مناسب در ابتداي هزاره سوم يك ضرورت اجتناب ناپذير است. بدون استراتژي مناسب، جهان اسلام توانايي 

نقش آفريني در سطح بين المللي را نخواهد داشت. 
اتخاذ استراتژي هاي مناسب توسط جهان اسلام به آنان توانايي استخراج منابع ملي و بين المللي را 
بخشيده و شرايط را براي قرار گرفتن آن در كانون تحولات منطقه اي و بين المللي و تبديل شدن به قدرتي 
بزرگ در عرصه جهاني را فراهم خواهد ساخت. هدف نوشتار حاضر اين است كه پيش شرط ها، بايسته ها و 

الزامات برنامه ريزي استراتژيك جهان اسلام را در ابتداي هزاره سوم مورد بررسي قرار دهد.

كليد واژه ها
جهان اسلام، بايسته هاي استراتژيك، هزاره سوم، پيش شرط ها، فرصت ها و تهديدها

پيش شرط هاي برنامه ريزي استراتژيك در جهان اسلام
بيش از هر چيز ديگر براي اتخاذ استراتژي مناسب در جهان اسلام مانيازمند تحقق چهار پيش شرط 
هستيم كه بدون تحقق آنها، استراتژي هاي جهان اسلام در دنياي متلاطم امروز به سرانجام نخواهد رسيد. 
جهان اسلام براي برنامه ريزي استراتژي مناسب در عرصه جهاني بايد چهار پيش شرط را محقق كند. 
اين چهار پيش شرط بايد در فضاي داخلي جهان اسلام و در سطح نخبگان متحقق گردد تا بعداً در عرصه 

اقدامات عملي، تجلي خروجي هاي مطلوب آن را بتوان مشاهده كرد.
اين چهار پيش شرط به ترتيب شامل:

شناخت وضعيت موجود جهان اسلام در سطح ملي و بين المللي
اجماع نظر ميان نخبگان جهان اسلام پيرامون وضعيت مطلوب

شناخت عميق قواعد بازي در سطح ملي و بين المللي 
اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در نزد سياستگذاران جهان اسلام مي باشد.

همانطور كه اشاره رفت، اولين پيش شرط، شناخت دقيق وضعيت موجود جهان اسلام در سطح ملي و بين 
المللي است. تحقق اين شرط نقطه عزيمت هر گونه تغيير و تحول در هر سطحي در جهان اسلام مي باشد. 
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ادراك اينكه جهان اسلام در كجا ايستاده است و به كجا خواهيم رسيد و اينكه جايگاه جهان اسلام در سطح 
بين المللي كجاست، از مهمترين موضوعات در اتخاذ هر استراتژي در سطح ملي و بين المللي است. 

اين  باشد. درك  پيشيني  انگاره هاي  و  بر پيش فرض هاي ذهني  مبتني  نبايد  درك وضعيت موجود 
وضعيت تنها بايد مبتني بر واقعيات عيني صورت گيرد. فرصت ها و تهديدهاي درون و برون جهان اسلام 
بايد به درستي شناخته شوند و بدون تعصب نسبت به عملكرد پيشين، وضعيت موجود تبيين گردد. )2( 
بنابراين در اين چارچوب، اولين پيش شرط براي برنامه ريزي استراتژيك در جهان اسلام شناخت وضعيت 

موجود در سطح ملي و بين المللي است.
ميان نخبگان جهان اسلام  نظر  اجماع  استراتژيك در جهان اسلام  برنامه ريزي  دومين پيش شرط 

پيرامون وضعيت مطلوب است. اينكه آينده مطلوب جهان اسلام در سطح ملي و بين المللي چگونه آينده اي 
است و اين آينده مطلوب كدام است، بايد در سطح نخبگان به اجماع رسد.

تحولات  و  تغييرات  عصر  در  مكان  و  زمان  از  خود  برداشت  و  درك  بازسازي  نيازمند  اسلام  جهان 
پرسرعت است. جهان اسلام در شرايط كنوني در آستانه ورود به آينده خود و آفرينش آينده خود است. 
بي ترديد شكل ظهور و تحقق اين آينده در گرو انديشه و اراده معطوف به عمل، قدرت تصميم سازي 
انسان مسلمان و جهان اسلام در  آينده  و تدبيرپردازي نسل امروز در جهان اسلام است. به بيان ديگر، 

چگونگي تدبير دوران گذار و تثبيتي نهفته است كه امروز در بطن و متن آن مي زيد. )3(
جامعه امروز جهان اسلام به ويژه نخبگان فكري و ابزاري آن هنوز درباره آينده جهان اسلام به اجماع 
نظر دست نيافته اند. »آينده« هنوز طرحي روشن در ذهن نخبه مسلمان نيست و هندسه وضعيت مطلوب 
پيرامون وضعيت مطلوب در سطح  بنابراين اجماع  افكار نخبگان مسلمان هنوز تثبيت نگرديده است.  در 
نخبگان جهان اسلام، مشخص كننده ي آينده اي است كه ما براي رسيدن به آن بايد از دنياي پرتلاطم 

امروزي گذر كنيم. 
پيش شرط سوم براي برنامه ريزي استراتژيك براي جهان اسلام، شناخت عميق قواعد بازي در سطح 
ملي و بين المللي است. اين بدين معنا است كه بدون اين شناخت، رفتار متقابل و كنش و واكنش ما بدون 
توجه به فضاي ظرف ملي كشورهاي اسلامي و محيط بين المللي صورت گرفته و مطمئناً نتيجه بخش 

نخواهد بود. 
دنياي امروز با قواعد مشخص و معيني به هم مرتبط است و بازيگران نمي توانند بدون توجه به اين 
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قواعد كه كدهاي استاندارد رفتاري در سطح جهان است به نتيجه برسند.
آزاد و  بازار  فرايندهاي دموكراتيك، در عرصه سياست داخلي،  از  توان  بازي مي  قواعد  اين  از جمله 
وابستگي متقابل در عرصه اقتصادي، گفت و گو و مديريت بحران ها با راهكارهاي مسالمت آميز وعمل 
به پيمان هاي بين المللي در عرصه سياست خارجي را نام برد. به هر روي قواعد بازي در سطح ملي و 
بين المللي راهنماي كدهاي رفتاري واحدهاي سياسي و دليلي موجه براي مقبوليت و مشروعيت هر نظام 

سياسي و مجموعه فكري در سطح جهان مي باشد. )4(
آخرين پيش شرط برنامه ريزي استراتژيك در جهان اسلام، التزام و اعتقاد به عمل و نه شعار است. دنياي 
امروز نه محصول حرف و شعار، بلكه محصول تفكر و عمل است. به نظر مي رسد با گذشت بيش از نيم قرن از 
خيزش كشورهاي اسلامي هنوز مهمترين دغدغه مسئولان و مقامات كشورهاي اسلامي را گفت و گوهاي فلسفي 

و ترديد و تشكيك نسبت به متون، لفظ و حرف افراد پيرامون شان و واكنش نسبت به آن شكل مي دهد.
دولتمردان كشورهاي اسلامي نبايد بحث فلسفي كنند، بحث فلسفي متعلق به دانشگاهيان است. دولتمردان 
بايد تفكر حل المسائلي داشته باشند. وضعيت موجود در كشورهاي اسلامي بيشتر انرژي افراد، گروه ها و نهادها 

را صرف جار و جنجال هاي بي مورد در موضوعات متفاوت و غوغاسالاري مي گرداند. )5(
بنابراين زماني كه تفكر شعار محور تبديل به تفكر عمل محور معطوف به هدف شد و عمل و تنها عمل 
دغدغه فكري متفكران و مسئولان مسلمان گرديد و فوريت ها، اولويت ها، فرصت ها و تهديدها شناخته 
شد، مي توان انتظار داشت تا برنامه ريزي ها و اقدامات به ثمر بنشيند. در اين چارچوب براي برنامه ريزي 

استراتژيك جهان اسلام و تحقق اهداف بلند آن تنها بايد عمل كرد.
پس از تحقق چهار پيش شرط مزبور، 10 بايسته ذيل براي برنامه ريزي استراتژيك در جهان اسلام در 
ابتداي هزاره سوم بايد تحقيقاً در برنامه ريزي و اتخاذ استراتژي هاي جهان اسلام مورد استفاده قرار گيرد تا 
استراتژي هاي اتخاذي جهان اسلام مقرون به واقعيت و صحت گردد. اين بايسته ها كه در برنامه ريزي هاي 

استراتژيك جهان اسلام بايد مورد نظر قرار گيرند، عبارتند از:
توجه به ارزش هاي تمدني جهان اسلام

توجه به قدرت جهان اسلام 
توجه به فوريت ها و اولويت هاي جهان اسلام 
توجه به تهديدات و فرصت هاي جهان اسلام 
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توجه به نيازهاي مشترك جهان اسلام 
توجه به واقعيت هاي موجود جهان اسلام و قابليت اجراي برنامه ها 

توجه به متغيرهاي محيطي جهان اسلام 
توجه به متغيرهاي زماني جهان اسلام 

توجه به همكاري با جهان نه رويارويي با آن
 توجه به عدم وابستگي به بلوك هاي قدرت جهاني. 

بايسته هاي برنامه ريزي استراتژيك در جهان اسلام
1. توجه به ارزش هاي تمدني جهان اسلام

ارزش هاي تمدني جهان اسلام شامل مجموعه دستاوردهاي معنوي و مادي جهان اسلام در طول 
1400 سال گذشته است. برآيند اين ارزش هاي تمدني موجب شكوه و عظمت جهان اسلام در طول تاريخ 

گرديده است. )6(
ارزش هاي تمدني جهان اسلام به مثابه زنجيري است كه مي تواند مجموعه جهان اسلام را به هم پيوند 

زده و زيربناي تاريخي مستحكمي از دستاوردهاي مادي و معنوي را براي امروز جهان اسلام فراهم سازد.
بدون ترديد هر برنامه ريزي استراتژيكي كه به دنبال تحقق آرمان ها و اهداف جهان اسلام باشد ولي 

به ارزش تمدن جهان اسلام بي توجه باشد ره به جايي نخواهد برد و محكوم به شكست است.
ارزش هاي تمدني جهان اسلام به مثابه چهارچوبي استوار است كه به هر برنامه ريزي استراتژيكي معنا 
و مفهومي اسلامي مي بخشد وهويت بخش و زينت بخش هر برنامه ريزي استراتژيكي است كه دغدغه 

پيشرفت جهان اسلام را داشته باشد.
ارزش هاي تمدني جهان اسلام چون بستر مستحكمي است كه بايستي هر گونه برنامه ريزي استراتژيك 
بر روي آن بنا گردد و به پيش رود. بنابراين هر برنامه ريزي استراتژيكي كه به پيشينه تاريخي و ارزش 
تمدني جهان اسلام- كه عظمت بخش اعظم جهان اسلام مبتني بر آن است- اهتمام نورزد، آن برنامه فاقد 

ريشه هاي اسلامي و فاقد مولفه هاي اساسي تأثيرگذار يك استراتژي منسجم و مطلوب مي باشد. 

2. توجه به قدرت جهان اسلام 
جهان اسلام تمامي مولفه هاي قدرت در سطح بين المللي را داراست و به شكل بالقوه و بالفعل يك نيروي 
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مؤثر در عرصه تعاملات نظام بين الملل است. قدرت جهان اسلام قدرتي چند وجهي است كه وجوه گوناگون 
قدرت آن، تكميل كننده يكديگرند. از اين رو قدرت جهان اسلام در برگيرنده مجموعه توانمندي هاي مادي 
و معنوي آن و ژئوپلتيك بي همتاي جهان اسلام است. بنابراين قدرت جهان اسلام در سه عرصه سياست، 

فرهنگ و اقتصاد بسيار چشمگير و تعيين كننده است.
در برنامه ريزي براي اتخاذ استراتژي هاي جهان اسلام، بي توجهي به قدرت چند وجهي جهان اسلام 
و تمسك به قدرت هاي ديگر يك اشتباه بزرگ است. قدرت جهان اسلام تمامي مولفه هاي قدرتي لازم 
را در اختيار برنامه ريزان استراتژيك جهان اسلام قرار مي دهد تا با تكيه بر اين توانايي ها، به برنامه ريزي 

استراتژيك براي جهان اسلام بپردازند.
بنابراين قدرت جهان اسلام بايسته اي مهم براي برنامه ريزي هاي استراتژيك جهان اسلام در دنياي 

كنوني است.

3. فوريت ها و اولويت هاي جهان اسلام
جهان اسلام در نظام بين الملل موجود با توجه به پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل و متغيرهاي مكاني و 
زماني مرتبط با آن بايستي به نقش آفريني پرداخته و به الزامات جهاني پاسخ گويد. در اين راستا به مانند 
هر سيستم سياسي- فرهنگي ديگري، جهان اسلام مي بايستي، فوريت ها و اولويت هاي استراتژيك خود 
را مشخص كرده و با تمركز بر آنها و با استفاده از منابع موجود، به تحقق فوريت ها و اولويت هاي جهان 

اسلام كمك نمايد.
تغيير در اولويت ها و فوريت هاي جهان اسلام مي تواند تأثير ژرف و تعيين كننده اي بر استراتژي هاي 

جهان اسلام داشته باشد.
بنابراين در تعيين فوريت ها و اولويت هاي استراتژيك جهان اسلام بايستي با توجه به اهداف، منافع، 
همچنين  و  معنوي  و  مادي  نظر  از  اسلام  جهان  مقدورات  و  محذورات  و  ها  فرصت  تهديدات،  مصالح، 
متغيرهاي محيطي و زماني، قواعد بازي در سطح جهان، بازي بازيگران جهاني و توانايي هاي بازيگران 

رقيب توجه كرد.
تعيين فوريت ها و اولويت هاي جهان اسلام خطوط راهنما و نقشه راهنماي جهان اسلام براي پيمودن 

راه به سوي توسعه همه جانبه و اقتدارمندي در سطح جهان خواهد بود.

www.SID.ir


بایسته های برنامه ریزی استراتژیک برای جهان اسلام در ابتدای هزاره سوم

          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            187

تعيين فوريت ها و اولويت هاي جهان اسلام هم معطوف به برآورده كردن نيازهاي مادي جهان اسلام 
و هم معطوف به تحقق عظمت و مجد معنوي جهان اسلام است. بايستي به اين دو، به عنوان دو بال جهان 

اسلام براي پرواز در اوج قدرت نظر كرده شود.

4. توجه به تهديدات و فرصت هاي جهان اسلام
در زمينه بايسته هاي برنامه ريزي استراتژيك در جهان اسلام براي هزاره سوم بايد دو مؤلفه اساسي 

تهديدات و فرصت ها را هم در نظر گرفت.
تهديدات مجموعه عواملي هستند كه منافع مادي و معنوي جهان اسلام را دچار چالش كرده و شرايط 
محدود كننده براي آنها بوجود مي آورند. همچنين فرصت ها، موقعيت هاي جديد و بهتري هستند كه 

مي توانند منافع مادي و معنوي جهان اسلام را بهينه سازي كرده و حداكثري نمايند.
در اين راستا، اتخاذ هر استراتژي كه توجه به اين دو عامل را نهادينه نسازد، محكوم به شكست است. 
فرصت ها و تهديدهاي جهان اسلام هم از درون جهان اسلام و هم از بيرون اين جهان مي توانند سرچشمه 

گيرند و منافع مادي و معنوي جهان اسلام را به چالش گيرند.
جهان اسلام به مثابه يك نيروي مؤثر سوم در عرصه تعاملات بين المللي، كنشگري ذره اي يا اتميستي 
]به مفهوم جدا از ديگر بازيگران نظام بين الملل[ نيست. به اين دليل مي بايد در تدوين استراتژي نسبت به 

مولفه تهديدات در عرصه نظام بين الملل توجه لازم را مبذول نمايد.
و  تهديدات  باب  در  را  خود  عقلانيت  بايد  مي  زمينه  اين  در  اسلام  جهان  راهبردي  اساسي-  محور 
فرصت ها را به حداكثر برساند و در عين حال نسبت به ديگر دستاوردهاي نيروهاي مؤثر در تعاملات بين 
المللي كه مي تواند تهديدزا يا فرصت زا باشد، بي تفاوت نباشد. عقلانيت مدنظر در اينجا به مفهوم وجود 

ترجيحات منظم و يكپارچه، قدرت محاسبه سود و زيان و تلاش براي به حداكثر رساندن سود است.
با افزايش دستاوردها، جهان اسلام مي تواند به مصونيت از تهديد چه به صورت عيني و چه ذهني دست 

يابد و فرصت هاي خود را بهينه و حداكثري نمايد.
بنابراين جهان اسلام در تدوين استراتژي خود بايستي به مقوله فرصت ها و تهديدها به عنوان يك 
موضوع حياتي بنگرد و استراتژي هايي را اتخاذ نمايد كه تهديدها را تبديل به فرصت و فرصت ها را تبديل 

به فرصت هاي بزرگتري نمايد. )7(
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5. معطوف به نيازمندي هاي مشترك جهان اسلام
جهان  نقاط  اقصي  در  گسترده اي  جغرافيايي  پراكندگي  و  كشور   60 حدود  از  متشكل  اسلام  جهان 
است. از اندونزي در شرق آسيا تا آلباني در مركز اروپا و تا مراكش در شرق آفريقا، كشورهاي اسلامي با 
ويژگي هاي منحصر به فرد، قابليت هاي خاص و توانايي هاي ويژه خود حضور دارند. بنابراين در برنامه 
ريزي براي استراتژي هاي مناسب براي جهان اسلام احصا و گردآوري اين توانمندي ها و در كنار آن 

نيازمندي هاي اين كشورها داراي اهميت حياتي است.
پس از گردآوري اين توانمندي ها و نيازمندي ها، بايد نيازمندي هاي مشترك جهان اسلام را شناخت 

و براي تامين اين نيازمندي ها اقدامات مقتضي را صورت داد.
نيازمندي هاي مشترك جهان اسلام هم معطوف به نيازمندي هاي معنوي وهم نيازمندي هاي مادي 
كشورهاي اسلامي است. توجه به نيازمندي هاي معنوي كشورهاي اسلامي موجب هر چه محكم تر شدن 
پيوندهاي معنوي ميان مسلمانان در اقصي نقاط جهان مي گردد و توجه به نيازهاي مادي و تحقق آنها 
اقتدار و عزت بيشتر مسلمانان را به ارمغان خواهد آورد. بنابراين برنامه ريزي هاي استراتژي براي جهان 

اسلام بايستي معطوف به نيازمندي هاي مشترك جهان اسلام و نه بخش يا بخش هايي از آن باشد.

6. منطبق با واقعيت هاي جهان اسلام و با قابليت اجرا 
تدوين استراتژي براي اقدام به حركت در مسيري است كه مي بايست وضعيت موجود را تبديل به 
وضعيت مطلوب كند. در اين راستا بنا به گفته برنارد برودي، نظريه استراتژيك، نظريه اقدام است. اقدام در 

اين چارچوب بايد براساس واقعيت ها صورت گيرد و قابليت اجرا داشته باشد.
استراتژي مبتني بر خيال پردازي، بزرگ نمايي قدرت خود، كوچك نمايي قدرت رقيب و ساده سازي 

واقعيت ها راه به جايي نخواهد برد.
جهان اسلام به عنوان يك مجموعه مهم در نظام بين الملل نيز در اتخاذ استراتژي مي بايستي به 
واقعيت هاي جهان اسلام نگاهي عميق داشته و آن را به كار گيرد. واقعيت هاي جهان اسلام شامل تمامي 
نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و تهديدها، گذشته تاريخي، پيروزي سالم، شكست ها، واقعيت ها و مجموعه 

عناصر سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام است.
يك استراتژي كارآمد براي جهان اسلام تنها زماني مي تواند معطوف به اقدام باشد كه اساس آن بر 
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واقعيت هاي جهان اسلام و قابليت اجراي استراتژي ها استوار باشد. در غير اين صورت استراتژي هاي تخيلي 
كه تنها براي رضايت خاطر نويسندگان است و نه اقدام عملي، در جهان امروز راهگشا نخواهند بود.

به واقع در تدوين هر گونه استراتژي براي جهان اسلام در هزاره سوم بايد به اين نكته اساسي توجه 
نمود كه بدون در نظر گرفتن واقعيت هاي راهبردي موجود در جهان اسلام، بازتعريف يك استراتژي مؤثر، 

ميسر نخواهد بود.
رفتاري  الگوهاي  نظير  هايي  مشخصه  اسلام،  جهان  براي  شده  تدوين  استراتژي  در  اساس  اين  بر 
ژئوپليتيكي كشورهاي اسلامي، امنيت، تهديد، همگرايي و واگرايي هاي احتمالي در محاسبات و برآوردهاي 

عملي بايستي لحاظ گردد.
البته بايد توجه نمود كه دستيابي به الگوي كمي همترازسازي و تعيين ضرايب كمي عيني براي اين 

مولفه ها اندكي دشوار است كه نيازمند احاطه كافي انديشمندان و برنامه ريزان جهان اسلام است.

7.توجه به متغيرهاي محيطي جهان اسلام 
در جهت تدوين استراتژي هاي مناسب براي جهان اسلام بايد به متغيرهاي محيطي جهان اسلام توجه 

كافي مبذول داشت. در اين راستا، متغيرهاي محيطي را بايد در دو سطح ملي و فراملي بررسي نمود.

1. متغيرهاي ملي
توجه به متغيرهاي محيطي جهان اسلام در سطح ملي از آن جهت داراي اهميت است كه بدون وجود 

بستر مناسب در سطح ملي، هر گونه اقدام در سطح جهان اصولًا امكان پذير نخواهد بود.
در اين راستا اولين متغير محيطي مهم در سطح ملي در جهت تدوين استراتژي هاي مناسب براي 
جهان اسلام توجه به فضاي عمومي و افكار عمومي درون كشورهاي جهان اسلام و فضاي ادراكي- روان 
شناختي رهبران ملي كشورهاي جهان اسلام مي باشد. تصميم سازي هاي رهبران كشورهاي جهان اسلام 
داراي نقش تعيين كننده اي است. بنابراين در تدوين هر گونه استراتژي بايستي محيط رواني و برداشت هاي 

ذهني رهبران كشورهاي جهان اسلام مورد ارزيابي قرار گيرد.
دومين متغير محيطي در سطح ملي توجه به فضاي داخلي كشورهاي اسلامي است. فضاي داخلي شامل 
پويش قدرت در درون كشورهاي اسلامي، فضاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه است. به هر اندازه اين 
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فضا توسعه يافته تر و كارآمدتر باشد، شرايط براي اتخاذ استراتژي هاي بهينه تر مهياتر، خواهد شد. كشورهاي 
اسلامي از نيمه اول قرن گذشته بيداري سياسي قوي را تجربه كرده اند. در نتيجه اين بيداري سياسي، اكثريت 
كشورهاي اسلامي استقلال سياسي را به دست آورده اند. اميد است كه استقلال سياسي اين كشورها منجر به 

شكل گيري جوامع مدرن با اقتصادهاي قوي مبتني  بر كاربرد علم و تكنولوژي گردد.1
توجه به ارتقاي ظرفيت ها و قابليت هاي منابع انساني دولت هاي اسلامي در مسير توسعه در بلندمدت 

نكته كليدي ديگري است كه در اين مسير بايد لحاظ گردد. )8( 

2. متغيرهاي فرامليّ
در چارچوب متغيرهاي محيطي و سطح متغيرهاي فراملي و براي تدوين استراتژي بايد به متغيرهاي 
نظام بين الملل، بازي بازيگران مهم و قواعد بازي توجه كافي داشت. نظام بين الملل سيستمي است كه 

كليه زير سيستم هاي بين المللي را در بر گرفته و آنها را از خود متأثر مي كند.
شناخت عميق اين سيستم و روندهاي حاكم بر آن در برنامه ريزي هاي استراتژيك جهان اسلام داراي 
اهميت اساسي است. جهان اسلام در تعامل با اين سيستم بايد اين نكته را مدنظر قرار دهد كه سيستم 

جهاني امروز گسترده تر و چند بعدي تر از هر زمان ديگري در تاريخ است. )9(
مهم  بازيگران  داشت.  توجه  جهاني  مسلم  بازيگران  بازي  به  بايد  استراتژيك  ريزي  برنامه  همچنين 
جهاني اعم از بازيگران دولتي و بازيگران غيردولتي در پويش قدرت، توليد ثروت و توزيع ارزش هاي جهاني 

داراي نقش تعيين كننده اي هستند و بدون لحاظ آنها هيچ برنامه استراتژيكي محقق نمي يابد.
توجه به قواعد بازي در سطح فراملي نيز داراي ارزش بالايي است. بي توجهي به قواعد بازي در سطح 

بين المللي در برنامه ريزي هاي استراتژيك موجب بي اثر شدن استراتژي در مرحله عمل مي گردد.
بنابراين قواعد بازي در سطح بين المللي بايد عميقاً مورد شناسايي قرار گيرند و در برنامه ريزي هاي 

استراتژيك براي جهان اسلام مورد استفاده قرار گيرند.

8. توجه به متغيرهاي زماني جهان اسلام
استراتژي كه معطوف به زمان مشخص نباشد و متغيرهاي زماني در آن لحاظ نشده باشد فاقد مولفه هاي 

1- Strategy for the development of science and technology in Islamic countries, published by Islamic educational, scie -
tific and cultural organization (ISESCO), 2000. 
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يك استراتژي منسجم و مطلوب است و نمي توان عنوان استراتژي بر آن اطلاق نمود.
جهان امروز، جهاني بسيار پيچيده و در هم تنيده است كه متغيرهاي متنوع، متضاد و گوناگوني بر آن 
تأثير مي گذارند. در دنياي امروز سرعت در كليه وجوه پديده ها نمود يافت و از اين رو تنها عنصر با ثبات، 

بي ثباتي است. )10(
دنياي امروز به شدت از تكنولوژي هاي نوين متأثر گرديده و از اين رو هر لحظه آن يك لحظه ديگر با 
ويژگي هاي جديد است. در اين چارچوب، تدوين استراتژي بدون در نظر گرفتن متغيرهاي زماني، مقرون به 
صحت و واقعيت نيست. بنابراين براي برنامه ريزي براي استراتژي در جهان اسلام، بايستي كليه متغيرهاي 

زماني و عناصر تأثيرگذار بر آن را به درستي شناخت و عمل كرد.
در پيامد تغييرات شگرف در سپهرهاي سياست، اقتصاد و فرهنگ زمانه امروز بسيار متفاوت از گذشته 
است و مولفه ها و عناصر تأثيرگذار بر آن در حال تغيير دائمي هستند. بنابراين در برنامه ريزي استراتژي هاي 

مناسب براي جهان اسلام، شناخت عميق زمان داراي اهميت بسيار بالايي است. )11(
بايسته هاي زماني هيچگاه  برنامه ريزي استراتژي و تدوين استراتژي بدون توجه به متغير زمان و 

مقرون به صحت نخواهد بود.

9. معطوف به همكاري جهاني، نه رويارويي با آن
جهان امروز در پرتو جهاني شدن بيش از هر زمان ديگري از تاريخ بشر، به هم پيچيده در هم تنيده و 
به هم نزديك گرديده است. از اين رو هيچگاه تصميم و اقدامي در زمانه امروز بدون تأثيرگذاري بر محيط 
و تأثيرپذيري از محيط قابليت اجرايي ندارد. تمامي متغيرهاي ذي مدخل نظام بين الملل به نسبت هاي 

متفاوت از يكديگر تأثير مي پذيرند و بر يكديگر تأثير مي گذارند.
با  اقدام در عصر جهاني شدن به شكل مستقيم و غيرمستقيم  به  بنابراين هر گونه تصميم معطوف 
محيط پيراموني تماس مي يابد. اگر اين تصميمات و اقدامات در راستاي رويارويي با جهان باشد، تحقيقاً 

محقق نخواهد شد.
مهمترين هنجار پذيرفته شده در جهان امروز همكاري و همياري تمامي كشورهاي بلوك هاي قدرت 
براساس قاعده بازي برد- برد است و بدون آن هيچ بلوكي به صورت فراگير در جهان به سرانجام نخواهد 

رسيد. )12(
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برنامه ريزان جهان اسلام با پذيرش و اجراي اين قاعده بازي يعني همكاري با جهان نه رويارويي با 
آن بايستي استراتژي هاي خود را برنامه ريزي كنند تا در صحنه عمل به اجرا درآيد.

امروزه هر برنامه ريزي استراتژيكي كه در جهت تقابل با دنيا و رويارويي با آن ترسيم گردد، كامياب 
نخواهد بود. تنها در پرتو شناخت جهان پيرامون و براساس همكاري و مشاركت با ساير بازيگران بايستي 

استراتژي هاي جهان اسلام را برنامه ريزي نمود و آنها را محقق كرد.

10. عدم وابستگي به بلوك قدرت جهاني
در برنامه ريزي استراتژيك براي جهان اسلام در هزاره سوم بايد به نكته اساسي عدم وابستگي به 

بلوك قدرت جهاني توجه نمود.
جهان اسلام، با اتخاذ سياستگذاري هاي مستقل از اهداف راهبردي قدرت هاي بزرگ است كه مي 

تواند سطح تأثيرگذاري خود در نظام بين المللي را افزايش دهد.
به واقع اگر برنامه ريزي استراتژي جهان اسلام متأثر از مقاصد قدرت هاي بزرگ باشد، استراتژي اتخاذ 

شده، استراتژي قدرت هاي بزرگ و نه جهان اسلام خواهد بود. 
نمايند كه در  اين مطلب توجه  به  بايد  استراتژيك جهان اسلام  برنامه ريزي  اين اساس طراحان  بر 
تدوين برنامه فوق، هر گونه گرايش راهبردي يا تاكتيكي به هر كدام از قدرت هاي بزرگ ميتواند به منزله 
سياست تبعيت و دنباله روي از برنامه هاي قدرت هاي بزرگ تلقي گردد كه در نتيجه با تغيير در بايسته هاي 
استراتژيك آنها استراتژي هاي جهان اسلام نيز تغيير مي يابد و اين مساله به هيچ وجه منطبق با عزت 

جهان اسلام نيست.
جهان اسلام با توجه به داشته هاي بالقوه خود مي تواند به منزله يك بلوك قدرت مستقل در عرصه 
تعاملات بين المللي قلمداد گردد و لذا بهترين كار ويژه انديشمندان جهان اسلام مي بايد حول محور تقويت 

و ارتقاي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل جهان اسلام متمركز گردد.
آنچه مسلم است در شرايط كنوني جهان يكي از راهكارهاي مؤثر در تقويت عدم وابستگي جهان اسلام 

به بلوك قدرت جهاني تقويت وحدت كشورهاي اسلامي و بازتعريف مفهوم امت است. )13(
هدف قدرت هاي بزرگ حداكثري نمودن منافع خود در جهان پيچيده امروزي و براساس ديدگاه هاي 
توسعه طلبانه است. بنابراين پيوند زدن برنامه ريزي هاي استراتژيكي جهان اسلام با فكر و عمل قدرت 
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هاي بزرگ خطايي نابخشودني است. در اين راستا برنامه ريزي استراتژي جهان اسلام بايد حول توانمندي 
هاي جهان اسلام و استقلال از بلوك هاي جهاني قدرت صورت پذيرد. جهان اسلام نياز ضروري به تغيير 

رويكردهاي ساختاري خويش در مسير توسعه دارد. )14(

نتيجه گيري
شرايط زماني، ويژگي هاي خاص بين المللي و نيازهاي ويژه جهان اسلام از عمده ترين دلايل قابل 
ذكر براي تفكر و عمل در مورد اتخاذ و اعمال برنامه ريزي هاي استراتژيك براي جهان اسلام در ابتداي 
هزاره سوم است. پس از فراهم آمدن چهار پيش شرط و ده بايسته ياد شده در اين نوشتار، براي برنامه ريزي 

استراتژيك در جهان اسلام، بايد به سوي تدوين استراتژي در جهان اسلام رفت.
مرحله پس از تدوين استراتژي، اجراي استراتژي در جهان اسلام است كه پس از آن مرحله كنترل و 
ارزيابي استراتژي را بايد صورت داد تا بازخورد اجراي استراتژي مشخص شده و نقاط ضعف بر طرف گرديده 

و نقاط قوت آن تقويت گردد.
قالب ساز و كارهاي جهان اسلام همانند سازمان كنفرانس  انديشمندان جهان اسلام در  و  نخبگان 
اسلامي مي توانند امكان اتخاذ و اجراي چنين استراتژي را براي جهان اسلام مورد بررسي و امعان نظر 
قرار دهند. در برنامه ريزي در جهت اتخاذ و اعمال چنين استراتژي جهان اسلام مي تواند از اقدامات جهاني 

صورت گرفته در اين چهارچوب همانند اهداف هزاره سازمان ملل متحد نيز بهره برداري كند. 
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